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 نساء با رویکرد فقهی 30آیه  بررسی مصادیق تجارت حلال و حرام براساس

 

 

 

 

 

 

 2، نرگس باجلان1خلیل الله احمدوند

 عضو هیأت علمی دانشگاه رازی 1  
 مبانی حقوق دانشگاه رازی دانشجوی کارشناسی ارشد فقه و  2
 

 : نویسنده مسئول  
 نرگس باجلان 

 

 

 

 

 

 

 چکیده 
هیه مایحتاج  یکی از مسائل مهم که امروزه در زندگی مردم، همواره از نیازهای مبرم و ضروری است و چرخه اقتصاد یک خانواده براساس آن شکل می گیرد ت

این پژوهش قصد دارد    اما به هر کسبی نمیتوان پرداخت پون از آنها در بین مردم نهی شده است.زندگی ودیگر امور وابسته به آن است بحث کسب و کار است،  

پنج قسم است)و بر  پنجگانه،  تکلیفی  احکام  انقسام  به  تجارت  بپردازد،  را پوشش میدهد  اجتماع  بحث معاملات در  فقهی،حقوقی که  این مبحث  و  به  اجب 

ند کسب هایی که نظام نوع انسانی متوقف برآنست، حرام کسبی که با اعیان حرام انجام گیرد، مکروه کسبی که  حلال،حرام، مکروه،مستحب و مباح( حلال مان 

نیست. با اعیان مکروه انجام گیرد، مستحب مانند کسبی که موجب گشایش و توسعه بر اهل و عیالش می شود، مباح کسبی که جهت راجح و مرجوحی درآن 

حلال و حرام البته بصورت مصادیق وار پرداخته می شود. همچنان که در قرآن کریم نیزآیات فراوانی بطور کلی دال بر این موضوع    در اینجا به دو قسم از تجارت

 نساء(.30جمعه،9بقره،275)آیات .موجود است

 

 تجارت، مصادیق، احکام تکلیفی   :کلید واژگان
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 مقدمه 
یا ایهاالّذین آمنوا لاتأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الّا أن تکون تجاره عن  "نساء 29قرآن کریم تجارت را درآیات زیادی نقل از جمله آن آیات، آیه

می داند و با  و عقود و قرارداد ها که به آیه تراضی نیزشهرت دارد این آیه تجارت را به معنای مبایعه )خرید و فروش کردن(  "تراض منکم و لا...

این توصیف به تراضی، أکل مال به باطل را از شمول آیه خارج دانسته است همچنین در متون فقهی و حقوقی بدان پرداخته شده که تجارت را  

به انگیزه    از لحاظ لغوی و اصطلاحی تعریف می کند، لغتاَ یعنی بازرگانی کردن، داد و ستد، سوداگری و اصطلاحاَ خریدوفروش و نیز خریدن کالا

واژه تجارت، مصدر و به قولی اسم مصدر است که در  و فروختن آن به بهای بیشتر، همچنین بکارگیری سرمایه به منظور سود بردن آمده است.

ممکن اما سوالاتی که   اصل، دلالت بر حرفه بازرگانی دارد و تاجر و بازرگان به کسی گفته می شود که داد و ستد، را حرفه خود ساخته است.

است ذهن خواننده مقاله را به خود مشغول دارد این است که کدام کسب و کار است که حلال یا حرام است، در چه صورت صفت حرام به تجارت 

در این پژوهش سعی بر این است که چگونه می توانیم   تعلق می گیرد و چگونه می شود داد و ستد مردم را از مصادیق حرام آن دور داشت.

، از مناظر مختلف به شرح و بسط هریک ازمصادیق تجارت پرداخته  ا بررسی کتب و منابع فقهیبدون شبهه و در نهایت حلال داشت که بتجارتی  

 می شود. 

 

 احکام تکلیفی و وضعی:
 فه یو وظ  ردیگ  یم  تعلقمکلف    به فعل  میکه مستق  یشرع یقرار دارد و عبارت است از حکم  یکه پنج نوع است، در مقابل حکم وضع  یفیتکلحکم  

 . نمازوجوب    و شراب   دنیمانند: حرمت نوش  کند،یمشخص م  یاسیو س  یاقتصاد  ،یخانوادگ  ،ی عباد  ،یشخص اعم از  یاو را در ابعاد مختلف زندگ

عالمان    انیاز دو جهت م اباحه پنج نوع است: وجوب، حرمت، کراهت، استحباب و اباحه. در مورد حکم  یفی حکم تکل ون،یاصول مشهور  دهیبه عق

ف مشهور مسلمانان، اصل وجود حکم اباحه و به طور  لااز معتزله بر خ   یبرخ  که.ف نظر است: جهت اول در اصل وجود اباحه استلااخت  یملااس 

با   ”یآمد “مانند   ونیاز اصول یگروه نجایکه در ا است بر اباحه  یفیدوم در صدق عنوان حکم تکلجهت  اند.ه کرد یرا نف یالزام ری غ احکام  ،یکل

را به    یحکم شرع  میتقس. وجود ندارد  ی مشقت  چیدر اباحه ه  یکلفت و مشقت باشد، ول  یکه دارا   است یحکم  ،یفیل که حکم تکللا استد  نیا

 ی از آن ارائه نم  ی مستقل  فیو تعر  شود  ی م  یمعرف  ی فیمقابله با حکم تکل  لهیوس  به ولامعم  یاند. حکم وضع  داده  رییتغ  ی و وضع  یرییتخ  ،ییاقتضا

به فعل    مایمستق  یگفت حکم وضع  دی تقابل با  نهیبه قرنباشد.    یفیکه تکل  یعبارت است از هر حکم شرع  یکه حکم وضع  شودیم و گفته  شود

دخالت دارد، مثل    فیدر آن تکال  ینحو  که به  پردازد  یم  یگریفعل او را بر عهده ندارد، بلکه به امور د  تیوضع  نییو تع  ردیگ  ینم  تعلقف  مکل

 ( 31:  1394عسکری،) .شوند  یبا آن مرتبط م  یندارند، اما به نحو   یتعلق  فمکل   کدام به فعل  چیصحت و فساد که ه  ت،یملک  ت،یزوج

 

 موضوع تجارت: 
عی آن کدام  صورت میگیرد و درباب تجارت دربارۀ عوارضی که برآن ملحق میشود از جهت اینکه حکم شر عبارت است ازچیزی که با آن کسب  

 ( 8،ص4:ج1390)شهید ثانی، خرید و فروش، هبه و صلح می باشد.  کم شرعی آن از لحاظمثلا عوارض لاحق بر خمر، ح است بحث صورت میگیرد  

 

 تعریف بیع 
 استبدلال است خواه مال به مال غیر یاغیر آن.درلغت: بیع به معنای مبادله یا  

اصطلاحا: بیع یکی از عقود است، بنابراین تحت تعریف  کلی عقد می گنجد، عقدتوافق دو اراده در ایجاد  اثر بر محل عقد، بصورت مشروع و  

 مشروط به اظهار آن توافق به مبرز عرفی است.  

تقال مالکیت مبیع از فروشنده به خریدار، بصورت مشروع)یعنی بیع امثال شراب به دلیل غیرمشروع  بنابراین بیع توافق فروشنده و خریدار است بر ان

اینکه توافق)به دلیل خاموش بودن آن( توسط یک مبرز عرفی)مثل لفظ، معاطات و...(اظهار شود.)عزیزاللهی،   بودن باطل است( و مشروط بر 

 (. 38:ص1393

 (. 289تملیک عین به عوض معلوم.)کاتوزیان،صبیع ازنظرحقوقدانان عبارت است از  

دیگر موجب  از این تعریف چنین بر می آید که قانونگذار قصد داشته با به کار بردن واژه عین مانع از تداخل مفهوم بیع یا اجاره گردد. اما از طرف  

 (. 343شده تا در مفاهیم جدیدمثل خرید خدمات خلاء مفهومی جدی ایجادگردد.)همان،ص
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 ، نساء(.29.)"إلا أن تکون تجاره عن تراض"است   قرآن کریمین تعریف  مؤید ا

 

 مفهوم شناسی تجارت
درفرق مفهوم تجارت وبیع،برخی از مفسران بر این نظرندکه مفهوم تجارت برحسب عرف،استمرار و اکتساب از راه داد وستد است،اما بیع یک  

 عمل اکتسابی دفعی است. 

واژۀ تجارت درآنهابه کاررفته است،بدست می آیدکه درقرآن تجارت معنایی عام وگسترده دارد وهرگونه دادو ستدی  از بررسی مجموع آیاتی که  

را در برمی گیرد،خواه دنیوی ومادی باشدوخواه اخروی ومعنوی. علاوه براین، ازمفادآیات برمی آید که تجارت درحقیقت خود ممدوح ومطلوب  

 ا باز دارد که در ای صورت سخت نکوهش شده است. است،مگر آن که انسان را از یادخد 

 

 مواردکاربرد تجارت در اصطلاح فقیهان:
 فقیهان مسائل ومباحث مربوط به خریدوفروش را باعناوین گوناگون مانندمکاسب،بیع و بیوع مطرح ساخته اند. 

به و جز آن را دربرمی گیرد.تجارت دراین معنا اعم  (مطلق کسب واکتساب، در این صورت ابواب متعددی ازفقه چون بیع،اجاره،صلح،وکالت،مضار1

 از بیع خواهدبود. 

ارت  (معاوضه به قصد سودبردن،تعبیرات فقیهان ازتجارت درباب زکات،همین معنا را افاده می کند.ظاهربرخی از آیات و نیز روایاتی که درمدح تج2

 (. 220اسلامی،کد  وتشویق به آن واردشده اند،ناظربه این معناست.)گوگل سایت بانکداری

 

 اوصاف عقد بیع
ه  الف(بیع عقدی تملیکی است، یعنی انتقال مبیع به خریدار وثمن به فروشنده با ایجاب وقبول واقع می شود.همین که خریدار و فروشنده دربار 

اثر عقد، فروشنده متعهدمیشود که  مبادله دو کالا وشرایط آن توافق کردند، مبیع و ثمن خودبخود مبادله می شود و نیاز به کار دیگرندارد. در  

 مبیع را به خریدار منتقل وتسلیم کند و انتقال زمانی تحقق می یابدکه فروشنده مبیع را به تصرف خریدار درآورد.

ع ب(بیع از عقود معوض است، یعنی عین مالی که فروخته می شود با مال دیگر که امروز به طور معمول پول است مبادله می شود این وصف بی

عهدی نیز  را از تمام انواع عقود رایگان ممتاز می سازد زیرا در این گونه قراردادها یا مالی بدون هیچ گونه عوض به دیگری واگذارمی شودیا اگر ت

 برای انتقال گیرنده شرط شود بین این تعهد و موضوع اصلی همبستگی به وجود می آید. 

عت وحق و عین عبارت از مالی است که وجود مادی و محسوس دارد و به طور مستقل مورد داد  ج(مبیع باید عین باشد، یعنی عین در برابر منف

  و ستد قرار می گیرد نه به عنوان ثمره تدریجی از عین دیگر. به طور معمول وقتی می گویند عین مالی مورد انتقال قرار گرفت مقصود عین و 

اثر در  مالی  منفعت  است  ممکن  نیز  گاه  ولی  آنست  می    منافع  المنفعه  مسلوب  را  عین  این صورت  در  منتقل شود  دیگر  به شخص  قرارداد 

 (.  41تا29:ص1387نامند.)کاتوزیان،

 

 شروط صحت بیع و شراء چند چیز است:
اول: آن که باید فروشنده و مشترى هر دو بالغ باشند و معاملۀ اطفال صحیح نیست، هر چند ده سال داشته باشند، مگر آن که آلت معاطات  

 اشند میان دو بالغ. ب

 دوم: آن که بایع و مشترى عاقل باشند که درك بدى و خوبى بکنند عرفا. 

 حال ایشان است. سوم: آن که بایع و مشترى هر دو رشید باشند یعنى درك نفع و ضرر بکنند در امورى که لایق  

 چهارم: آن که بایع و مشترى مختار و با قصد و با شعور باشند 

 باشد.بایع و مشترى مالک و یا وکیل یا ولىّ یا وصى باشند، مگر بیع فضولى که محتاج به اجازه مى پنجم: آن که  

 ششم: آن که مبیع و ثمن معلوم باشند به وزن یا کیل و زرع و عدد در چیزهایى که موزون و مکیل و مزروع و معدود باشد که رفع جهالت کند. 

 هفتم: آن که جنس و ثمن معین باشند.
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شود مالک ثمن و مثمن قدرت بر تسلیم و تسلمّ آنها داشته باشد و ربا حرام است ،مروى است که یک  آن که آن چه به آنها منتقل مى  هشتم:

 درهم ربا اعظم است از هفتاد زنا با محرم خود چون مادر و خواهر خود.  

بوده در زمان صاحب شریعت، هر چند که در زمان مبایعه چنین  و ربا عبارت است از زیادى گرفتن معاوضه یک جنس که بنایش به وزن وکیل 

 ابالى  نباشد و اگر شک داشته باشد که در آن زمان مکیل یا موزون بوده یا نبوده معتبر بناى بلد است به شرط آن که بناى ایشان بى اعتنایى و لا

کند  شند و اگر از ربا گرفتن توبه کند، توبه تنها کفایت نمىباکردن نباشد و موعد هم زیادتى است در جنس ربوى و جو و گندم یک جنس مى

ز دیگر  برائت ذمّه را ، مگر آن که زیادتى ربا را به صاحبش رد کند یا مصالحه کنند و هر گاه غیر جنس را ضمّ کنند به یکى از عوضین که کمتر ا

سر و پدر و زن و شوهر و مملوك مختص و مالک و مسلمان و کافر  است یا به هر دو طرف اگر مشتبه باشد ربا نیست و اقوى آن است که میان پ

 ( 289و288ص ،4،ج1425حربى ربا نیست.)شیخ انصاری، 

 

 مهمترین قواعد و اصول حاکم برمعاملات اسلامی

نظر عرف و عقلا  (ممنوعیت أکل مال به باطل، طبق این اصل از نظر اسلام هرنوع تجاوز،تقلب،غش،دزدی،رشوه،اخذبه زور و امثال آنها که  از  1

ت  گرفتن مال از طریق آنها بلاوجه و باطل است و هر نوع معامله مانند خریدوفروش،اجاره،صلح براشیایی که منفعت عقلایی ندارند،معاملات مد

یا  "ن استداری که به دید عقلا توان پرداخت آنها نیست و بلاوجه می باشند همگی أکل مال به باطل و حرام می باشند.و مؤید آن آیه قرآ

ای کسانی که ایمان    "ایهاالذین آمنوا لا تأکلوا أموالکم بینکم بالباطل إلا أن تکون تجاره عن تراض منکم ولا تقتلوا أنفسکم إن الله کان بکم رحیما

ا نکشید زیراخداوندهمواره  آورده اید اموال همدیگر را به ناروا نخورید مگر آنکه داد وستدی باتراضی یکدیگر از شما انجام گرفته باشد وخودتان ر

 (. 29، نساء 220باشما مهربان است.)گوگل،سایت بانکداری اسلامی،کد

(ممنوعیت ضرر وضرار، به مقتصای این قاعده شرع مقدس اسلام تنها آن گروه از معاملات را تأیید می کند که اصل معامله، اطلاق معامله و  2

 یاشرایط معامله باعث ضرر و ضرار نشود. 

است.آن گروه از معاملات را که در اثر خدعه،غفلت وجهالت و یاهرعامل  "نهی النبی عن بیع الغرر"(ممنوعیت غرر،براساس حدیث نبوی معروف3

  دیگری صفت غرری پیدامی کند و مال یکی از طرفین معامله یاهر دورا در معرض هلاکت ونابودی قرارمی دهند از دایره قراردادهای مجاز خارج 

 (. 220به فساد است.)گوگل،سایت بانکداری اسلامی،کد  ومحکوم

واطیعواالله والرسول  "  "واتقواالنار التی اعدت للکافرین"  "یاأیهاالذین آمنوالا تأکلوا الربوا اضعافامضاعفه واتقوااالله لعلکم تفلحون  "(ممنوعیت ربا،4

ئم بهره برسرمایه افزایید تاچندبرابر شود ازخدا بترسید و ترك این اعمال  ای کسانی که به دین اسلام گرویده اید ربانخورید که دا  "لعلکم ترحمون

  زشت کنید باشد که سعادت و رستگاری یابید و بپرهیزید ازآتش عذابی که برای کیفر کافران افروخته اند و از حکم خدا و رسولش فرمان برید 

 (. 132تا130باشد که مشمول رحمت و لطف خدا شوید.)آل عمران،

 

 تجارت حلال)واجب( وحرام   مصادیق

 مکاسب واجب؛
(درموردی که تحصیل خرجی خود و عائله واجب النفقه اش)زن وبچه یا پدر ومادر(موقوف برتجارت باشد به این معنی که هیچ راهی برای  1

 ارت کند.تحصیل خرجی ندارد مگر اینکه تجارت بکند تا خود یا عیالش درمعرض هلاکت نیفتد، در این صورت واجب است که تج

(درموردی که نظم اجتماع بدان وسیله تأمین گردد زیرا بر پاداشتن نظم و در جامعه از واجبات کفایی است و هرگونه تجارت درصورتیکه  2

  باشدمثل نانوایی وعطاری و بقالی وامثال اینها.)قاروبی،ه بیشتر از قوت خود و عائله اش  منظورفوق را برآورده نماید،واجب است ولو اینک

 أنیس التجار   (106،ص10:ج1414

 

 قسام تجارت حرام ا

 انتفاع برد،که عبارتند از:   از آنها  تواننمىو  چیزهایى که نجس است    (حرام است خرید و فروش1

ز شیرۀ جو  گیرند و فقّاع شرابى است که اشرابى است که از خرما مى ،  گیرند و نبیذمثل خمرشرابى است که از انگور مى ،  هاقسم اول: شراب 

 کننده است و خوردن آنها حرام است. که مستهایی است  گیرند اینها از اقسام شرابمى
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ام گوشت و خواه پاك  یعنى هر حیوان مرده حرام است خرید و فروشش خواه اصل آن حیوان حلال گوشت باشد، یا حر ،  قسم دوم: میته است

ع مرده، همچنین حرام است خریدوفروش بعضى از اجزاى آن که حیات در آن و همچنان که حرام است خرید و فروش مجموباشد، یا نجس  

و اگر بعضى از اعضاى حیوان زنده را که حیات در آنها حلول  ، یا پیۀ او، یا قدرى از گوشت او،  حلول کرده باشد، مثل سر او، یا دست او، یا دنبۀ او

 چه آن حیوان نمرده باشد.   اگراعضاى بریده هم حکم مرده دارد،    کرده باشد ببرند، این

چیز نجسى که روان باشد، مثل شیره و سرکه و غیر اینها از مایعاتى که نجس باشند، خرید و فروش آنها  یعنى هر  ،  قسم سوم: هر مایع نجس 

ه شرطى که  ، بجایز است  نکه خریدوفروش آن برای سوزاند  حرام است و اگر خرید و فروش شود، آن خریدوفروش باطل است، مگر روغن نجس

امّا  ى که سقف داشته باشد سوزانیدن آن در آنجا جایز نیست،  در جایبنابر قول بعضی از اصحاب  در جایى بسوزانند که سقف نداشته باشد، و  

مده باشد،  آهرگاه روغنى باشد که بالذات نجس باشد، مثل روغنى که از دنبۀ حیوان مرده به عمل آمده باشد، یا از پیۀ او یا از چربى او به عمل 

و نجس شده باشد و امکان رفع نجاست از    و اگر چیزى باشد که مایع نباشد  اصلا جایز نیست.مطلقا و خریدوفروش آن  جایز نیست سوزانیدن آن  

در ملاقات با  چیزى  اگرو خلاصۀ کلام در این مقام آن است که    مثل کاغذى که نجس شده باشد.خرید و فروش آن جایز نیست،  ،  آن نباشد

قسم اول، خرید و فروش    در  دوم: نتوان از او رفع نمود.وان این نجاست را از او رفع نمود،  اول: آنکه بتبر دو قسم است،    نجاستی نجس شده باشد

  نجاستى در آنها بیفتد، ه باشدیعنى چیزهایى که روان باشد و چون مایعاتى که نجاست داخل آنها شد قسم دوم جایز نیست، در آن جایز است و 

اند که خریدوفروش آنها صورت شرعی ندارد. و از این  توان آنها را تطهیرنمود و نجاستش را رفع نمود، به این سبب علماء حکم کردهدیگر نمى

  او را تطهیر نمود زیرا   توانفروش نمود، به اعتبار اینکه مىتوان خرید و  جهت است که علّامه رحمه اللّه حکم فرموده است که آب نجس را مى 

 شود.ملاقات نماید، این آب نجس هم پاك مى   هرگاه یک آب کر با آب پاك

خواه نجس باشد، مثل سگ و خوك و خواه نجس نباشد، مثل انسان و گربه و   قسم چهارم: سرگین و بول حیوانى است که حلال گوشت نباشد

 د، آن خریدوفروش باطل خواهد بود. ن شوحرام است. و اگرخریدوفروش    مثال اینها، که خرید و فروش آنهاشغال و روباه و ا

 . قسم پنجم: از نجاساتى که خریدوفروش آن جایز نیست خوك است

فروشنده    خریدار وو اگر خریدوفروش بشود باطل خواهد بود، به شرطى که هر یک از    (خریدوفروش چیزى که دزدیده شده باشد حرام است،2

م نخواهد  حرا ده است، خریدوفروش نسبت به آنها  اگر هر دو ندانند که آن مال از مالک او دزدیده شند به اینکه آن مال دزدى است، ولی  باشعالم  

دزدیده با  و هرگاه مال    نخواهد بود.داند حرام خواهد بود و بر دیگرى حرام  مى بداند و دیگرى نداند، برای شخصی که    بود. ولی اگر یکى از آنها

خریدن مجموع  دام مال غیر دزدى است،  شوند و مال دزدیده از مال غیر دزدیده جدا نباشد که کدام مال دزدى است و کمال حلال داخل مخلوط  

یقین حاصل نشود که مال   به شرطى که یدن مقداری از آن جایز است،ر، اما خ جایز نیست مل است بر مال دزدى و غیر دزدىاین مال که مشت

و حکم مال غصبى، بلکه حکم  است یا نه، خریدن آن جایز است. اه مشتبه شود که آیا این مال دزدی و همچنین هرگ .در آن استدزدى داخل 

ال حرام  یا مال غصبى یا مطلق مشده  هاى مذکوره و کسى که از مال دزدیده  در همۀ صورتاست.    شده  هر مال حرامى مثل حکم مال دزدیده

خرم به این مال« و بداند که این مال دزدى است، خوردن آن مأکول  چیزى از مأکولات بخرد به نقد نه نسیه، یعنى بگوید: »این مأکولات را مى

 حرام است. 

   ،است  بر سه گونهو  به هیچ نحوی انتفاع برد  توان از آنها  خریدوفروشى که حرام و باطل است: خریدوفروش چیزهایى است که نمى  (3

 مثل موش و مار و عقرب و کرم و جعل  و هزارپا و غیر اینها از حشرات الارض. ؛  شرات زمینیاول: ح

اند، همچنان که از احادیث رسیده است »میمون« و »خوك«  اندو آنها نوزده حیوانند که مسخ شده شده یعنى آن حیواناتى که مسخ    دوم: مسوخات؛

که عبارت است از موش دشتى و    -بوع«و »سگ« و »گرگ« و »موش« و »سوسمار« و »روباه« و »خرگوش« و »طاووس« و »خرس« و »یر

رود  و به آب فرو مى رمى است سیاه که در آبها است  که کس است و »دعموس«فل»خرچنگ« و »جرى« که نوعى ماهى وبه صورت دراز و نرم و بى 

و »سنگ پشت« و »خارپشت« »وطواط«که عبارت است از  در آنجا زندگی می کند    ماند این کرمها بسیار مى آید و آبى که در گودال و بیرون مى 

و سگ هم هر چند از جملۀ مسوخات است، اماّ    نقعا چه حیوانى است!  و »نقعا«و معلوم نیست کهگویند  پره مىو را شب کوره و شبخفّاش، که ا

 توان خریدوفروش کرد، چنانچه مذکور شد چهار سگ را مى 

از خریدن میمون یا خرس، منفعتى  از متاع محافظت کند. و اگر غرض  از خریدن این باشد که  طلقا جایز نیست، و اگر چه غرض  امّا میمون، م

اى که در آب بمیرد، چون  اهى و جایز نیست فروختن م  اینکه خواسته باشد با آنها بازى کند، به طریق اولى جایز نخواهد بود.صحیح نباشد، مثل  

شمارك« گویند.وجایز نیست  حرام است و جایز نیست خریدوفروش »وزغ«، که او را به فارسى »چلپاسه« و بعضى »بزمچه« و بعضى »دندان 
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، و الّا جایز  اشند که امکان مشاهدۀ آنهاوجود داشته باشدز است خریدوفروش زنبور عسل، به شرطى که در جایى بخریدوفروش مطلق »کرم«و جای

 نیست.

و    رسانند.یعنى حیواناتى که درنده هستند و ضرر مى  توان برد و خریدوفروش آنها حرام است سباع است؛از چیزهایى که نفع از آنها نمى   وم:س

و بعضى بر آنند که   .خرید و فروش آنها جایز است لافى است. بعضى از علماء بر آنند که سباعى که از آنها انتفاعى حاصل شود،  تخااین مسأله  

 که خریدوفروش هیچ سباعى جایز نیست، مگر »یوز«.جایز نیست. و برخی گفته اند  و درنده  خریدوفروش مطلق سباع

مثل آلات ساز، از قبیل »طنبور« و »چهار تار«    فعل حرام باشد،یدوفروش چیزى است که مقصود عمل کردن : خرخریدوفروش حرام و باطل (4

گور به کسى براى آنکه شراب  و »دوتار« و »سرنا« و »کرنا« و غیر اینها. و مثل فروختن آلات قمار، مانند »شطرنج« و غیر اینها. و مثل فروختن ان

و همچنین جایز نیست اجاره دادن و فروختن    اندازند.بیآنکه بت بتراشند و فروختن جامه براى آنکه بر روى بت  بگیرد و فروختن چوب براى  از آن  

در آنجا بنشانند  خانه یا دکّان یا غیر اینها از مساکن، براى اینکه در آنجا فعل حرام بجا آورند مثل اینکه در آنجا شراب بگیرند، یا اینکه فواحش را  

و همچنین حرام است فروختن سلاح به دشمنان دین در حالت حرب، یا در وقتى که اراده داشته باشند که با مسلمانان    نند.ککه عمل نامشروع  

 جنگ کنند.

که با آنها جنگ کنند.و همچنین  دیگرباشند، یا اراده کنندو جایز نیست  فروختن سلاح به مسلمانان، هرگاه آنها در حالت جنگ کردن با مسلمانان  

 و مراد ازسلاح آن چیزى است که به دشمن ضرر برساند.   یست فروختن سلاح به دزدان و راهزنان.جایز ن

 خواه وقف عام باشد و خواه وقف خاص. ،  طل: فروختن مال وقف است از تجارت حرام و با  (5

و الاّ جایز  سموم اند و نفعی در آنها باشد جایز است،  که  ى  خریدوفروش گیاهانیا شراب باشد، و  که یک جزء آن زهر افعى خریدوفروش تریاقى    (6

 نیست.

حربى باشد و خواه یهودى و  خواه  مثل خریدن گوشت و پوست از دست کفّار( خریدوفروش هر چیز مشتبهى که اصل درآن حرمت باشد،  7

اند که جایز است استعمال  ى از علماء گفتهو بعض  پوست هر حیوانى مرده و استعمال کردن آن حرام است،  و همچنین حرام است خریدننصرانى.  

نباشد، مثل آب دادن زراعت یا حیوانات. و این قول خالى از قوتّ نیست، امّا احتیاط آن است    طهارت شرط آنکردن پوست مرده در هر عملى که  

همچنین پوستى، اگر چه گمان شود که از    خریدوفروش. و جایز نیست  حرام استرا یافته باشنداستعمال هر پوستى که آن  و  که استعمال نکنند.

و بعضى از علماء بر آنند که هرگاه گمان به هم رسد که این پوست از دست مسلمانان افتاده است، یا حیوانى که این    دست مسلمانان افتاده است.

 الى از قوتّ نیست. و این قول خ  وجه مشروع کشته باشند، استعمال کردن آن جایز است  پوست از اوست او را بر

 

 اقسام چیزهاى مشتبه:
 بر سه قسم است: یا حرام بلکه بر ما مجهول باشد و    یعنى آن چیزى که ما یقین نداریم که آیا حلال است

 مثل ذبیحۀ کفّار که خریدن آن حرام است.   است،آن  حرمت  اولّ: آن است که اصل در  

ن تغییر از نجاستى است که ندانیم که ایاگر  مثل آبى که رنگ یا بو یا مزۀ او تغییر یافته باشد، اماّ    مباح بودن است،  دوم: آن است که اصل بر

 چیز پاکى، این قسم خریدوفروش آن جایز است.  شده است، یا از   داخل در آن

مثل مال کسى که هم حرام داشته باشد و هم حلال. و همچنین مالى اگر چه به   حرام بودن است و نه حلال بودن،سوم: آن است که نه اصل بر

و این در صورتى است که معلوم نباشد که این مالى را که  باید از آن اجتناب نمود،احتیاط بنابرجایز است اماّ خریدن و فروش آن  حسب دلیل 

ه عینه باشد خریدن  و اگر حلال بقطعا حرام است    ه عینه باشد خریدن آنحرام ب  عینه است، که اگره  عینه است یا حلال به  خرند، حرام باز او مى

 . آن بی شک و شبهه حلال است

آن عیب ظاهر نباشد، مثل اینکه در شیر، آب  ، امّا به نحوى باشد که  دار شدهبه نحوى که عیب   خیانت کردهکه فروشنده در آن   فروختن چیزى(8

د، آن را خوب نمایان دهد و بدی  فروش مى غن بفروشد. و هرگاه چیزى را که به مشتری  و به اسم رو  داخل روغن بیاندازدو بفروشد، یا پیه را  بریزد  

آن ظاهر باشد به گونه ای    هرگاه عیباما    اقسام خیانت نیز همین است.وحکم  پنهان کند، به نحوى که شخص هنگام خریدن مطلع نشود.  را    اش

 د. ندارد، مثل گندمى که با خاك مخلوط شده باشخریدار ببیند مانعى  که  

و غرض او خریدن آن متاع نباشد،    قیمت آن متاع را زیاد کند از شخصى بخرد، حرام است که شخص دیگری    متاعىهرگاه شخصى بخواهد  (9

خواه با فروشنده توطئه کرده باشد که چنین کند، یا نه. و هرگاه چنین  بب خریدار آن متاع را زیاد بخرد،  بلکه غرض او آن باشد که به این س
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فروخته شود، آن خریدوفروش صحیح خواهد بود، مگر آنکه هرگاه آن متاع گران قیمت شده باشد، براى    کارى بکند و به این جهت آن متاع زیاد

 خریدار خیار غبن خواهد بود. 

  متاعى را بفروشد   یا به قیمتى زیادتر به نسیهبه قیمتى کمتر به نقد  ین است که در یک معامله  فروشى که حرام است و صحیح نیست،اخریدو  (10

او را یک مثل اینکه فروشنده بگوید به خریدار که »من این پارچه را فروختم به تو به یک تومان، که پول او را حال بدهى، یا به دو تومان که پول  

نحو جارى کنند و خریدار  بلکه صیغه را به همین  تعیین نکند به کدام نحو، نقد یا نسیه،    سال دیگر بدهى« و صیغۀ معامله به این نحو باشد و

 پارچه را بگیرد و برود، که هر یک از این دو صورت را که خواسته باشد عمل نماید.

 با که مطلقا حرام است. ( ر11

 

 : حرام استهایی که ها و عمل کسب
 کند حرام باشد. به شرطى که آن کارى که براى آنها مىین  نت ظالماول: حرام است اعا

و بعضى    حالى  یا حزن و اندوه ایجادکند.در شنونده سرور و خوش   و غنا عبارت است از صدایى که با او لرزشى باشد کهدوم: حرام است غنا کردن،  

و    م نشنود.محر  را ناباطل و هرزه و صداى آنها    آنکه تکلمّ ننمایند به سخنان  ها، به شرط از علماء بر آنند که جایز است غنا کردن زنان در عروسى

چنانچه شغل بعضى از زنان است که براى بعضى سخنان هرزه و باطل  گیرند  مىاند  به عوض غنایى که کردهحرام است مزدى که زنان غناکننده  

ى بگیرد،  و حرام است نوحۀ به باطل کردن بر میّت یعنى بر مرده نوحه و شیون کند و به عوض مزد  نوازند.کنند و سازها مى خوانند و غنا مى مى

 آن مزد حرام است. 

د، یا روزۀ ماه  بگیرد که نماز یومیّۀ خود را بخوان   خواه »واجب عینى« باشد، مثل اینکه مزد  سوم: حرام است اجرت گرفتن در عوض فعل واجب 

ایشان، یا دفن کردن آنها، یا نماز  ها، یا کفن کردن رمضان را بگیرد، خواه »واجب کفایى« باشد، مثل اینکه مزد بگیرد به عوض غسل دادن مرده 

اند که همچنان که مزد و بعضى از علماء گفته  نمازى کردن و به عوض اذان گفتن.و همچنین حرام است مزد گرفتن به عوض پیش  کردن برآنها.

د شده باشد، حرام خواهد  یعنى اصل فعل غسل دادن و کفن کردن و دفن کردن و اذان گفتن که شرط مز  رام است، اصل آن فعل هم حرام استح

رى از  و همچنین حرام است اجرت گرفتن به عوض تعلیم کردن آنچه واجب است دانستن آن، مثل اصول الدین و مسائل طهارت و نماز و قد  بود.

د بعضى از علماء بر  تعلیم او اجرت بگیر  اى دیگر از قرآن، اگر به عوض ، مثل سورۀ حمد یا سورۀ دیگر. و تتمّهقرآن که واجب است دانستن آن

آنند که آن اجرت مکروه است و بعضى بر آنند که حرام است و اقوى کراهت است. و حرام است مزد گرفتن در عوض جارى کردن احکام شرع در  

ردن بر او  است که حکم کمیان مردم، مثل اینکه اجرت بگیرد که براى مردم قاضى باشد. و بعضى از علماء بر آنند که مزد گرفتن وقتى حرام  

اگر  کند و به غیر از او کسى دیگر نباشد که قابلیّت حکم کردن داشته باشد، که دهد و حکم شرع مى یعنى در موضعى که فتوى مى  واجب باشد

او واجب  و احتیاج به آن اجرت نداشته باشد. و اگر حکم کردن بر  ه کسى دیگر هست، امّا او غنى است، یا اینکاو حکم نکند مردم معطّل بمانند 

را اجرا کنند. یا  فقیر    در میان مردم حکم شرع  نباشدیعنى در جایى باشد که اگر او حکم نکند جمعى دیگر باشند که قابلیّت داشته باشند که

بگیرد  خواه آن مزد را از پادشاه  فتن مطلقا حرام است و اصحّ آن است که مزد گر تواند به عوض حکم کردن میان مردم اجرت بگیرد.مىاست و 

 یا از مردم آن ولایت. 

 کم بکند، یا  براى غیر او. ه باطل و خواه  براى رشوه دهنده حخواه به حق حکم کند، یا بام است رشوه گرفتن براى حکم کردن،  چهارم: حر

مثل »نرد« و »شطرنج« و »انگشتر بازى«، بلکه »گردکان بازى« کردن اطفال هم حرام است،    پنجم: حرام است قمار کردن به جمیع اقسام آن

و مالى که از قمار برده شده    را منع کنند.پدر و جدّ یا حاکم شرع، که آنان  همچنان که از احادیث رسیده است. و واجب است بر ولىّ اطفال، مثل  

و همچنین حرام است    اگر صاحب او معلوم نباشد، یا مرده باشد باید براى او تصدّق کند.حرام است و واجب است که به صاحب او رد شود. و  

 ساختن آلات قمار، مثل »نرد« و »شطرنج«. 

بر    برساند، یا عملى چند که  و سحر عبارت است از افسونى که ضرر به غیر    و کهانت و شعبده و قیافه شناسی.  ششم: حرام است یاد گرفتن سحر

شود بر  یا عملى که باعث  میان زن و شوهر یا دو شخص دیگر شود،    مثل عملى که باعث مفارقت موجب شود  ،  لف عادت استورى که مخا ام 

به  جنّ از مصاحب شدن با جنّ و اینکه  امّا کهانت عبارت است و مطلق سحر کردن و آموختن سحر حرام است.فریفته شدن شخصى به دیگرى 

شود بر بیننده فرق کردن  مىکند، به نحوى که مشتبه  و اماّ شعبده عبارت است از حرکتى چند که در نهایت سرعت مى   .او بعضی اخبار را برساند

اماّ قیافه شناسی عبارت است از اینکه حکم کندبه سبب علاماتى   کند.مثل حرکتى که حقّه بازى مى ى و چیزى دیگر که مثل اوست، چیز میان 

 ، مثل اینکه علاماتى چند در بدن و صورت زید ببیند و به این سبب حکم کنند که این پسر عمرو است. چند به اثبات نسبتى براى شخصى 
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 ها، مثل صورت آدم و حیوانات و غیر اینها. ها و تمثال هفتم: حرام است ساختن صورت 

بر یهود و    یاد گرفتن آن، این باشد که  ز  مثل تورات و انجیل، مگر هرگاه غرض ا  هاى اهل ضلال،هشتم: حرام است آموختن و حفظ کردن کتاب

و همچنین حرام است نوشتن آنها و حرام است اجرتى که به عوض نوشتن آنها    بگیرد، که در این صورت یاد گرفتن حرام نیست.حجت  نصارى  

 بگیرند، مگر اینکه غرض او از نوشتن این باشد که حجّت بر اهل ضلالت بگیرد. 

ها که عیبکه بعضى    رام است که در مشّاطگى تدلیس کند یعنى به نحوىو ح  زنان را آرایش بکند.  یعنىبکند،    م: جایز است که زنى مشّاطگىنه

و هرگاه مشّاطه در آرایش تلبیس نکند، مزد او حلال   پیدا کند.  شوهر براى وى  این جهت بر مردم مشتبه کند وو به   در زنان است، پنهان شوند

و پیوند کردن موى زنان به موى زنان دیگر هرگاه غرض تدلیس و تلبیس باشد، حرام    گیرد حرام است.مىاست و اگر تلبیس کند، مزدى که  

هاى  و حرام است بر زنان که لباس مردان را بپوشند، مثل قبا و عماّمه و کلاه و غیر اینها. و همچنین حرام است بر مردان، پوشیدن لباس  است.

 خال در پا کردن. زنان، مثل مقنعه و نمتنه و لچک و خل

مثل اینکه شخصى به دیگرى بگوید که هرگاه شب بروى    ،باشندخالى  از فائده در نزد صاحبان عقل  دهم: حرام است اجرت در عوض افعالى که  

و    فائده است.ه بىدهم و غیر اینها از امورى کدهم، یا اینکه در این تاریکى راه بروى، این قدر مزد به تو مىبه قبرستان مثلا این قدر به تو مى

  ،14:ج  1425همچنین حرام است اجرت گرفتن در عوض فعل حرام، مثل اینکه اجرت بگیرد که ریا کند.)نراقی،مولی محمدمهدی بن ابی ذر،

 (. 53تا33ص
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 نتیجه 
آنها وجود داشت پرداخته شوداما  در پژوهش پیش روی سعی بر این بود که مصادیق مکاسب، بلکه بیشتر به ممنوعیت هایی که در برخی از  

بخاطر گستردگی مطالبی که این موضوع را پوشش می دهد در اینجا بطور اجمالی و به برخی از آن مصادیق من جمله موضوع تجارت،مفهوم  

انجام می گیرد ذیلا  شناسی آن، موارد کاربرذآن در اصطلاح فقها،و ازآنجایی که خیل کثیری از مکاسب به بحث خرید و فروش و بین متعاملین 

به بیع و اوصاف و شروط صحت آن نیز پرداختیم.امامیتوان مقاله را بگونه ای گسترش داد یعنی با بررسی کتب حقوقی بیشتری که به بحث  

ناگون و  شرایط صحت و لزوم بیع تفصیلا پرداخته اند مراجعه نمود و اینکه امروزه باپیشرفت مدرنی که در جوامع رخ داده است و مکاسب گو

 فراوانی پدیدار شده اندبراساس چه قواعد واصولی شکل گرفته اند آیاطبق ملاك حلال و حرامی شکل گرفته اند؟

قه  باتوجه به مطالبی که در این پژوهش بدان پرداختیم میتوان اینگونه نتیجه گرفت،که براساس مکتب دینی اسلام که برگرفته ازقرآن و سنت وف

ن حقوقی أخذ شده ازآنهاست به جرأت میتوان گفت در همه اموارد مذکور از تجارت های حرام وحتی مشبه به حرام نهی  است واکثرقواعد وقوانی

شده است ازطرفی به تجارت حلال سفارش زیاد شده است و مؤید آن سخن حضرت علی)ع( در نهج البلاغه است که می فرماید: کسیکه بدون  

 خواری آلوده شود. و ربا حرام است. آموزش فقه اسلامی تجارت کند، به ربا
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